
 1396، اسفند 8 هاي ايراني ها و گويش زبان  
 

 

 

  Tameh  17/ 04/ 2018   صفحه  ٢٨٩  نمونه اول 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام صرف فعلي در گويش آهاري
  

  )هاي باستاني دانشگاه تهران فرهنگ و زبان دانشجوي دكتري( الهه گل بستان

فارسي رسـمي يـا    در مناطق مختلف، تحت تأثير زبان ها بسياري از گويش: چكيده
تـوان بـه    هـا مـي   يشگـو  ازجمله اين . ندا در كشور، در حال انقراض 1فارسي معيار

هاي ناحية قديميِ قصران اشاره كرد كه شامل لواسانات، شميرانات، تهـران،   گويش
ناحيه قصران، از نـواحي قـديمي ايـران اسـت كـه در      . بوده است... كن، سولقان و

گذشته سرزميني بين ري باستان تـا مـرز مازنـدران بـوده و تهـران كنـوني بخـش        
. گويش آهـاري اسـت   هاي ناحيه قصران،  گويشيكي از . كوچكي از آن بوده است

هاي البرز است كه به گفتة يكـي   آهار، از روستاهاي شمال تهران در رشته كوه ةقري
فرض بـرآن بـوده   . كنند اي از گويش گيلكي صحبت مي از اهالي اين قريه، به گونه

كه تحت تأثير زبـان فارسـي    است هاي تجريشي است كه گويش آهاري، از گويش
صـرفي فعـل در    در اين مقاله پژوهشـگر سـعي دارد نظـام   . ر قرار گرفته استمعيا

  .طور خلاصه بيان كند گويش آهاري را به

  گويش، قصران، آهار، صرف فعل :ها كليدواژه
                                                  

منظور از زبان فارسي رسمي يا فارسي معيار در اين مقاله، زبان فارسي رايج در تهران و مورد استفاده در صـدا  ) 1
  . و سيماي جمهوري اسلامي ايران است
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  مقدمه. 1
 اتشهرسـتان شـميران   ،بخش رودبار قصران ،1رودبار قصران آهار از روستاهاي دهستانِ

دقيقـه و عـرض    27درجـه و   51بـا طـول جغرافيـايي     ايـن روسـتا  . استاستان تهران 
ر مسـير جـادة   متـر از سـطح دريـا د    2118دقيقه و با ارتفاع  56درجه و  35جغرافيايي 

گـل و   اليه جاده بعد از روستاي بـاغ  الشكرك به طرف فشم قرار دارد كه در منته ـ  تهران
 10كيلـومتري از تهـران و در    28بـا فاصـلة    ،حوزة نفـوذي آهـار اسـت    ءايگل كه جز

ي دو روستايِ آهار در محل تلاق ـ). 4: 1390 همكـاران مشيري و (كيلومتري فشم واقع است 
زرگاه و ديگري بـه   ةقرار دارد كه يكي به سمت شمال غرب به ده تنگه و گردناي  تنگه

توچال و مرز شهرسـتانك   ةسمت جنوب غرب به منطقه و مزارع و آبشار شكرآب و قل
و  اسـت اين روستا از روستاهاي آباد و پررونق منطقـة رودبـار قصـران    . شود مي منتهي

. اند لباغداري مشغوكار  به ن اين روستابيشتر ساكنا وسيع،داشتن مزارع و باغات  دليل به
شمار ساكنان روسـتاي آهـار    ،1390بر پاية سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 

  .2خانوار بوده است 364در ) مرد 536زن و  469(نفر  1005
قصـران  (رودبار قصران  ةكه در ناحي است 3اوهر، روستايِ آهار قديمينام اصلي و 

كه آب فراوان براي احـداث آسـيا    اي است معناي آبادي اوهر به. واقع شده است) داخل
...) گويش آملـي و بـابلي و  (هايِ مازندراني  هايي با گويش گويش آهاري، شباهت. دارد
هـايِ    گويش ءهايِ منطقة قصران، جز ، گويش)هجده: 1389( دوست بنابه گفتة حسن. دارد

                                                  
اي بزرگ و  قصران كه ناحيه. ار قديمي و كهن سرزمينمان، ايران، استقصران يا كوهسران، از نواحي بسيناحية ) 1

كوهستاني است، در گذشته، سرزميني بين ري باستان تا مرز مازندران را شامل بوده و تهران كنـوني نيـز قسـمتي    
صران دها، ناحيه قبع. آمده است شمار مي هاي ري به در گذشته قصران، يكي از شهرستان. كوچك از آن بوده است

هـاي آن در   قصرانِ شمالي را بدان سبب كه آبـادي «. اند قصران داخل و قصران خارج تقسيم كردهرا به دو قسمت 
كوه و  هاي متفرع از البرز واقع است، قصران داخل، و قصرانِ جنوبي را چون در دامنة جنوبي اين سلسله داخل دره

امـروزه، تهـران و ري جـزء     ).92: 1385كريمان ( »اند دادهخارج از آن و در جلگه افتاده است، قصران خارج، نام 
  .شوند قصران خارج محسوب مي

  www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1160: وبگاهبرگرفته از ) 2
كوشي اهـالي   ايجاد شده است و براساس كم» آب هار و سركش«از تركيب  اوهرة يكي از گويشوران بنا به گفت) 3

  .يل شده استبه آهار يا اوهر تبد
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هـايِ كنـارة دريـايِ خـزر و      اختي، حدفاصـلِ گـويش  شـن  كه از لحاظ زبـان اند  تجريشي
هـايِ تجريشـي    بنابراين گويشِ آهاري يكي از گويش .آيند شمار مي هايِ آذري به گويش

اي از  اسـت كـه شـاخه    1)هـايِ آذري  هايِ كنارة دريايِ خزر و گويش حدفاصل گويش(
 . رود ميشمار  به هايِ ايرانيِ نو غربي گويش

 موجب شده اسـت تـا   ن روستا و مجاورت آن با شهر تهرانموقعيت جغرافيايي اي
كمك به شـناخت   براي. گيردشدت تحت تأثير زبان فارسيِ معيار قرار  گويشِ آهاري به

هاي ايراني، نگارنـده   هاي ايراني، و نيز كمك به حفظ و پاسداشت گويش اطلس گويش
بـدين  . داشته باشـد  است كه نگاهي اجمالي به نظام صرفي فعل در گويش آهاري آنبر 

اسـتخراج و بـراي    2و  1 هـاي  جـدول هـا   داده) آوايـي ( ةمنظور، پـس از بررسـي اولي ـ  
هـا اسـتفاده شـده     هاي اين گويش، از علائم آوايي موجود در اين جدول آوانويسي داده

  .است
  گويش آهاري هاي همخوان. 1جدول 

  
  ها جدول همخوان

دولبيودنداني لبلثويـ دنداني يكامكامي پس كامي نرم ملازي حلقي چاكنايي
  واجگاه

 توليد ةشيو      

ʔ   q k g k̆ ğ   t d  p b انسدادي 

خوا
هم

 ن 
اني

 ده
اي

ه
 

ɦ h x γ   š ž s z f v  سايشي 

     č ĵ    انسدادي ـ سايشي

      l/r   روان 

      y  w غلت 

   ŋ2   n  m خيشومي 

  

                                                  
حسـن   ةهاي الموت، نزديـك قلع ـ  در گازرخان، واقع در شمال شرقي قزوين، در دامنة كوه(گويش گازرخاني ) 1

آيـد   شـمار مـي   هـاي آذري بـه   هاي كنارة درياي خزر و گـويش  شناختي، حدفاصل گويش لحاظ زبان نيز به) صباح
 ).هجده: 1389دوست  حسن(

2( ŋ مثال ؛شودت تأثير بافت توليد ميخيشومي است كه تح ةواجگون :raŋ ،jaŋ ،āhaŋ. 
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  گويش آهاري هاي واكه. 2جدول 
  

 ها جدول واكه

 پسين
  پيشين

 گسترده گرد كشيده

u  ü i افراشته 

o  ö e نيم افراشته 

ā a:  a افتاده 

هـاي   هاي منطقة قصران، تا آنجاكه نگارنده خبـر دارد، پـژوهش   در رابطه با گويش
اشـاره  ) 1385(  توان به آثاري چون حسين كريمان زيادي صورت نپذيرفته است، ولي مي

بر مباحث تاريخي و جغرافيايي ناحية قصران، به مذهب  اين اثر، نويسنده علاوه در. كرد
اي از آداب و  اخـص پـاره  طور  به بر اين، وي علاوه. پردازد و نيز گويش مردم قصران مي

آهار و نكات و قواعد دستوري گويش آهـاري و   ةرايج در قريهاي  المثل رسوم و ضرب
از  اثر ديگري در اين مقال عبـارت . دهد يش را ارائه ميمختصري از اين گو نامة واژهنيز 

 .اسـت ) 1384ديهـيم  ( نامة قصراني هاي منطقة قصران به انضمام واژه گويش بررسي خرده
هـاي   كند و سپس ويژگي جغرافيايي قصران بازگو مي ةنويسنده كلياتي را در مورد منطق

،  بـر ايـن   وي علاوه. دارد بيان ميقصران را  ةناحي گونة زبانيآوايي، دستوري و واژگانيِ 
گـر  اثـر دي . آورده اسـت  خود را در كتاب خود به رشـته تحريـر در    ةشد ضبطهاي  داده

 .است )1388ديهـيم  ( داخل نشناختي قصرا گويشاطلس نوشتة همين نويسنده عبارت از 
يـك واژه در   هـاي آواشـناختي   تفـاوت  را بـه معرفـي  در اين اثر، نويسنده هـر صـفحه   

  .هايِ ناحية قصران اختصاص داده استروستا
گونه بوده است كه در ابتـدا   حاضر به اين ةها در مقال روش كار براي گردآوري داده

. كه در اين قريه پربسامد بودند از اين ميان، افعالي انتخاب شد. انتخاب شدند 1صد فعل
چنـد گويشـور   از . ب تقسيم شـدند و مركّ) منظم و نامنظم(اين افعال به دو گروه بسيط 

                                                  
انتخـاب و سـپس    http://persian.nmelrc.orgگـاه  وبفارسـي از  اي از افعـال   انتخاب افعال، ابتدا مجموعه براي) 1

ــ ــود   ةمجموع ــال موج ــي واجافع ــق   نويس ــد و از طري ــتن   وبش ــل م ــه و تحلي ــاه تجزي ــامد  گ ــمارش بس و ش
http://textalyser.net  شدپربسامدترين افعال انتخاب.  
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هـايِ   هـا و وجـه   خواسته شد براي هريك از ايـن افعـال، جملاتـي را در زمـان     1آهاري
ز لحـاظ  نگـاري شـد و سـپس ا    ايـن جمـلات واج  . مختلف به گويش آهاري بيان كنند

  .مورد بررسي قرار گرفت) صرفي پيشوند و پسوندهاي(صرفي 
  

  هاي فعلي در گويش آهاري ستاك. 2
ة مضـارع  مـاد . شود ة مضارع و ماضي ساخته مير مبناي دو ماددر گويش آهاري، فعل ب

ة ماضـي بـراي   رود و مـاد  مـي كار  به براي ساخت مضارع اخباري، مضارع التزامي و امر
يـا  ( d-يـا   t-ة ماضـي بـه   مـاد . رود مـي كـار   بـه  ساخت ماضي ساده و ماضي استمراري

مضارع و  هاي برخي از ماده ،3 در جدول شمارة. شود ختم مي) id-و  ād-هاي آن  واجگونه
  .در فارسي معيار بيان شده استآنها  ماضي در گويش آهاري و معادل

  مضارع و ماضي و معادل آنها در فارسي معيار هاي ماده. 3جدول 
  مادة ماضي                                    مادة مضارع                

  
  

آن دسته  )1: شوند ، به دو دسته تقسيم مي)118: 1348(بنابر گفتة باطني  افعال فارسي،

                                                  
در اينجا از همكاري و . محترم آهاري با نگارنده همكاري داشتند گويشورانها، چند تن از  گردآوري داده براي) 1

هـا   و سـركار خـانم   )پدربزرگ( و محمد نظرآهاري خصوص جناب آقايان محمد شكرابي لطف اين بزرگواران، به
كنم و بهروزي آنـان را از خداونـد متعـال مسـئلت      زهره نظرآهاري و پروين نظرآهاري، صميمانه سپاسگزاري مي

سودمندشـان   هـا و رهنمودهـاي   م، بـراي راهنمـايي  بستان، پدر بزرگـوار   همچنين از جناب آقاي حسين گل. دارم
 .نهايت سپاسگزارم بي

 گويش آهاري فارسي معيار

 eftād افتاد

 estā(d) ايستاد

 xot(da) خوابيد

 doyid دويد

 گويش آهاري فارسي معيار

 -ēft -افت

 -vāst -ايست

 -xos(da) -خواب

 -do -دو
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ك حـال بـدون   ، سـتا )t, -d, -id, -ād-(از افعال كه پس از حذف علامت سـتاك گذشـته   
آن  )2. گويند ميافعال منظم اين گونه از افعال را اصطلاحاً . آيد دست مي هتغييرات آوايي ب

دسته از افعال كه پس از حذف علامت ستاك گذشته، ستاك حـال بـا تغييـرات آوايـي     
هايي از افعال  نمونه .گويند مي افعال نامنظماين دسته از افعال را اصطلاحاً . آيد دست مي هب

  .آمده است 5و  4هاي  منظم و نامنظم در جدول

  اي از افعال منظم در گويش آهاري نمونه. 4جدول 
 افعال منظم

 فارسي معيار گويش آهاري  صورت امر فعل
bēft eft-ād افتاد، افت-  

baddo do-yid دويد، دو-  

bars bars-id رسيد، رس-  
barfes barfest-ād فرستاد، فرست-  

  اي از افعال نامنظم در گويش آهاري نمونه. 5جدول 
 افعال نامنظم

  فارسي معيار  گويش آهاري  صورت امر فعل
  مادة مضارع  مادة ماضي

bačin bačid bačin- چيدن، چين-  

beyn badid beyn- بين - ديدن-  

hāgir hāgit hāgir- گرفتن، گير -  

vagü (ba)got gü- گفتن، گو-  

ن گويشـوران آهـاري، همخـوان پايـاني فعـل در      هـايِ سـريع بـي    گاهي، در محاوره
كوشي، همخوانِ  اصل كمدليل  همچنين گاهي، به. شود هايِ گذشتة فعل، حذف مي ستاك

-d- هاي صرفي، به  در جايگاه مياني، پيش از شناسه-y- دشو تبديل يا حذف مي . 
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  پيشوندهايِ فعلي. 3
، -ba :تكواژگونـه نيـز  (  -be:ادهپيشوند س: اند از پيشوندهايِ فعلي در اين گويش عبارت

bi- ،bü- ،ve- ،va-     برايِ ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي بعيـد، وجـه التزامـي و وجـه ،
 )براي مضارع استمراري و ماضي استمراري( -da: ، پيشوند نمود استمرار)امري

 .-veو -hā- ،vā :اند از ، كه در اصل بر جهت انجام فعل دلالت دارند، عبارت1ها فعل پيش

 .دشو ، باعث حذف پيشوند ساده مي-neاستفاده از نشانة نفي 

bimo     nimo 

barfestā       narfestā 

 .گيرد ، پس از پيشوند نمود استمرار و قبل از ستاك فعلي قرار مي-neنشانة نفي 

daxot    danaxot 

 .گيرد ها و قبل از ستاك فعلي قرار مي فعل ، پس از پيش-neنشانة نفي 

vegit    venegit 

vāstā    vānestā 

hāgit    hānegit 

hādā    hānadā   

 . چسبد ب، به عنصر فعلي مي، در افعال مركّ-neنشانة نفي 

bidārkord   bidārnakord 

ádastbadā   adastnadā 

 

  نظام تصريف در گويش آهاري .4
ة مضـارع  مـاد . ماضي هستندة مضارع و اشاره شد، افعال داراي دو ماد طور كه قبلاً همان

و مادة ماضي در ساخت ماضي سـاده   ،و امر اخباري، مضارع التزامي در ساخت مضارع
فعلـي همـراه بـا پيشـوند فعلـي، عنصـر       هاي  اين ماده. رود ميكار  به و ماضي استمراري

  . دهند مي گروه فعلي را تشكيل مجموعاًها  غيرفعلي و ديگر شناسه
                                                  

  ).111: 1348(كند  باطني اين مجموعه عناصر را تحت عنوان عناصر غيرفعلي گروه فعل معرفي مي )1
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 :اند از گويش آهاري عبارت لي در افعاصرف هاي شناسه

 

  جمع مفرد 
 /am- :مضارع و ماضي  شخص اول

-om/ -m

- /im- :مضارع و ماضي

eym 
 i, -ey- :مضارع  شخص دوم

 e- :امر

 y, -i- :ماضي

 in, -eyn- :مضارع و ماضي

 in, -eyn- :امر

 an/ -n- :مضارع و ماضي e- :مضارع و ماضي شخص سوم

  
 

  مادة مضارع. 1.4
   مضارع اخباريشيوة ساخت . 1.1.4

 ، 
(mü- ،mo- ،me- آن هاي يا تكواژگونه ) mi- + هاي صرفي شناسه + مادة مضارع  

ʔamaɦammad xavar megiri ke ʔa:mrü müšü šahr yā na?  
  رود به شهر يا نه؟           پرسي كه امروز مي از محمد مي

yēzurugdiya sab köni, azto yē γazāye xošmazza dorostmokonam. 

  .                  پزم اي مي خوشمزه بر كني برايت غذايكمي ص
ʔaga bašoy(i) küh, vālakʔa: mano miččini?                     چيني؟ اگر رفتي كوه، برايم والكَ مي  
اگر فعل دارايِ پيشوند فعلي باشد، شناسة مضارع اخباري پـس از پيشـوند فعلـي و    

  .آيد ستاك مضارع مي
ʔamšöw ke barsam tā sobɦ danxosam.         خـوابم  امشب كه برسم تا صبح مي.  

har sobɦ ʔavāsa furuše ʔālbāluhā miyām sar pöl vāmestam. 

                                 .ايستم آلبالوها سرِ پل مي هر روز صبح براي فروش
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  ساخت مضارع التزامي ةشيو. 2.1.4
(va- ،bi- ،be- صرفي هاي شناسه + مادة مضارع + -ba ( هاي آن ا تكواژگونهي  

sabkon barsim šökörow, nāhār moxorim. .            خوريم صبر كن به شكراب كه برسيم، ناهار مي   

ʔaga biyām xunetun, γol bade ke xodto mun zaɦmet nangeni. 

                              .نيندازيدر زحمت  زيادخودت را براي من اگر بيايم خانة شما، قول بده كه 

ʔaga bešam fšam, mano mobori?                              بري؟ اگر بروم فشم، من را مي  

ʔaga vagam-to ʔa:mrü kiyo badiyam, šāx dar miyeri. 
                         .آوري اگر به تو بگويم امروز چه كسي را ديدم، شاخ درمي

ʔaga beftam, ɦameš taxsir to-e.                    اگر بيفتم، تقصير توست.  
 .دشو در مواردي كه فعل داراي پيشوند است، شناسة التزامي حذف مي

šāedunjā1vāstamo montazeret gerdam.               شايد آنجا بايستم و منتظرت باشم.  
čerā namely daxose?                         گذاري بخوابد؟ چرا نمي  

  ساخت مضارع استمراري ةشيو. 3.1.4
da- + هاي صرفي شناسه + مادة مضارع  

mano damās. ʔapošt damēftam.                    افتم دارم از پشت مي! من را بگير.  

damišim šökörow. šomāyam miyeyn?           ؟ديآي شما هم مي. رويم شكراب داريم مي  

 .گاه بين شناسة نمود استمرار و فعل، فاصله وجود دارد

ʔāzar ʔa šökörow ʔamano da vālak tapelak mečine. 

                                         .چيند آذر دارد برايِ من از شكراب والك و تپلك مي

 ساخت امر ةشيو. 4.1.4

(va- ،be-  آنهاي  تكواژگونهيا ) ba- + ضارعمادة م هاي امر شناسه +   
to bēft! meyni čokonamet.             كنم ببين كه با تو چه كار مي! تو بيفت.  
baddo dam dukkun sāɦosseyn čülü hāgir biyār.   

                                                  
  .حذف شده است unjāو  šāedانسدادي چاكنايي در اثر تركيب دو واژة  واج) 1
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                                        .مرغ بگير و بياور بدو تا دمِ مغازة سيد حسين و تخم
bižake gilāso barfes šahr.      حوالة گيلاس را به شهر بفرست .                     
dir gerdišō! sedā vazanšō.                                              بيدارش كن! ديرش شده است.  

 .دشو در مواردي كه فعل داراي پيشوند است، شناسة امر حذف مي

vāstā tā bišam sar molk bargerdam.         ايست تا بروم سرِ باغ و برگردمب.  

begī daxos. sobā bāʔa:d biši sarbāγ.       فردا بايد بروي سرِ باغ. بگير بخواب.  

ʔiyālo šir hāde.                        !به بچه شير بده 
2.4 .ة ماضيماد 

گونـه تمـايزي وجـود     ساده و متعدي، هيچ در گويش آهاري، براي ساخت افعال ماضي
  .ردندا

  ساخت ماضي ساده ةشيو .1.2.4
(Ø ،bi- ،be- هايِ صرفي شناسه + مادة ماضي + -ba ( آن هاي تكواژگونهيا   

man ʔaxona vāxodam čāyi biyötam.    من از خانه با خودم چاي آوردم.                 
digrü piyaram ʔa poštēbum beftā, pāšam beški.     بام افتاد و پ شكست ايشديروز پدرم از پشت.      

mone ʔeyvun ʔestā bam, γörüwe ʔöftow ro nigā kordam. 

   . در ايوان ايستاده بودم و به غروب آفتاب نگاه كردم
bašir ʔa dame ʔöwderyun tā sar čaɦmunʔo baddoyi.      .مون را دويد بشير از اودريون تا سرچه
        
piyaram bašo sa:ʔlun, ye satl ālbālu bačči.           پدرم رفت سراَلون، يك سطل آلبالو چيد.  

 .گردد در مواردي كه فعل داراي پيشوند است، شناسة ماضي حذف مي

čandi pul mašmaɦammadʔo hādāy?                             چقدر پول به مش محمد دادي؟ 
xuwāram sibi ke mon dastam da bōdo ʔa man hāgit. 

                                        .ي كه در دستم بود را از من گرفتخواهرم سيب
dišöw mone ʔeyvun da naxotim. havā sard bō.        هوا سرد بود. ديشب در ايوان نخوابيديم.  

  ساخت ماضي نقلي ةشيو .2.2.4
در گويش آهاري، پيوند ماضي نقلي ازبين رفته و حالت صرفي آن بـا ماضـي سـاده در    
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  .1ته استآميخ
ʔuna ʔa: pella jireftā.      ّها افتاده است او از پله  .                                       

ʔuna ʔa xāl zarā xavar git.                  او از خاله زهرا پرسيده است .                     
šomā tā ʔa:lāno tā tanga ro baddoyiyeyn?                   ايد؟ شما تا حالا تا تنگه دويده  
ʔali bā bašir ʔa bürun ʔa ʔāšo süa baččiyan.    رون براي آش سوئه چيدهاند علي و بشير از ب.  

  ساخت ماضي بعيد ةشيو .3.2.4
 (Ø) ba- + بودن«ة فعل ماضي ساد + صفت مفعولي«  

ʔaga ʔa: deraxt jir ʔeftā bam, ɦatman pām meškesteš.  

  .شكست تاده بودم، حتماً پايم مياگر از درخت اف
ʔa:  bašir xavar gite bi ke ālbāluā key mērse?             ي آلبالوها؟رسد مياز بشير پرسيده بودي ك  
ʔaga ʔunaro barfestā-bam tanga, tā ʔa:lān bargerdi-bo bimbo. 

  .بود برگشتهاگر او را به تنگه فرستاده بودم، تا حالا 
ʔaga γazāro sar vaxteš nāhā bi, tā ʔa:lān dorost kerdi bo. 

  .شده بود )آماده(= درست اگر غذا را به موقع پخته بودي، تا حالا 
ʔaga jozhāro pāyiz jīr korde bi, ʔa:lān xarāb nangērdi. 

  .شدند اگر گردوها را در پاييز چيده بودي، الان خراب نمي
 .دشو سة ماضي حذف ميدر مواردي كه فعل داراي پيشوند است، شنا

ʔaga pūlto azeš hāgte bi, ʔa:lān diya hīč moškeli naāšti. 

  .اگر پولت را ازش گرفته بودي، حالا مشكل نداشتي
ʔaga ziminto hāndā bi be man, ʔa:lān andi saret kola nanšo. 

  .رفت اگر به من زمينت را داده بودي، الان سرت كلاه نمي
كوشي، صورت صرفي ماضي بعيد ازبين رفته و با ماضي  صل كمدر مواردي، به علت ا

 .ساده در هم آميخته است

digrü maɦammad ʔapiyaram-o ʔālbālu biyöt.     من آلبالو آورده بود ديروز محمد براي پدر.  

                                                  
  .كند اي هجاي آخر فعل ماضي حالت نقلي را بيان ميگاهي كشش واكه) 1
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šomā digrü ʔin vaxt barsiyey šahr?            بوديد؟شما ديروز اين موقع به شهر رسيده  

  ساخت ماضي استمراري ةوشي. 4.2.4
da + هاي صرفي شناسه + مادة ماضي  

da ʔabašir xavar vegtam ke yöɦo bārun begit.  پرسيدم كه ناگهان باران گرفت داشتم از بشير مي.  
man da mersiyam be gājera, ʔa:mu sāɦosein-o badiyam. 

  .رسيدم كه عمو سيد حسين را ديدم من داشتم به گاجره مي
  ساخت ماضي التزامي ةشيو .5.2.4

(Ø ،va- ،bi- هاي آن يا تكواژگونه ) ba- + بودن«مضارع التزامي فعل  + صفت مفعولي«  
xeyli dīr gerdi. ʔaga bimbāše čī?       اگر آمده باشد چه؟. خيلي دير شده است  
ʔaga ʔadraxt jir eftā bāši, hatman pāt beški. سته استاگر از درخت افتاده باشي، حتماً پايت شك.  
ʔaga ʔa:zeš xavar gite bāši, medoni ke javāb sarbālā medeto. 

  .دهد مي داني كه به تو جوابِ سربالا مي اگر از او پرسيده باشي،
man vargerdam ʔa: injā vašo bāšin.                       من برگشتم از اينجا رفته باشيد.  

bagöte bāšamet, tā nagi, namelam beši.  گذارم كه بروي به تو گفته باشم، تا به من نگويي، نمي.  

  .گردد در مواردي كه فعل داراي پيشوند است، شناسة ماضي حذف مي
ʔaga pulto hādā bāši ʔüna, saret kola bašö. اگر پولت را به او داده باشي، سرت كلاه رفته است.  
momkene māšino ʔazeš hāgte bāši, ʔa:mā ü rāzi niye. 

  .ممكن است كه ماشين را از او گرفته باشي، اما او راضي نيست
  .عنوان نمونه صرف شده است بهبودن و آمدن ، رفتن، افعال 8و  7، 6هاي  در جدول
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  صرف فعل رفتن. 6جدول 

 مضارع اخباري ماضي ساده مضارع التزامي امر

- bišam bašom mišam شخص مفرد اول 

büšü biši bašoy miši شخص مفرد دوم 

- büšü bašo müšü شخص مفرد سوم 

- bišim bašoym mišim شخص جمع اول 

bišin bišin bašoyn mišin شخص جمع دوم 

- bišan bašun mešan شخص جمع سوم 

  صرف فعل آمدن. 7جدول 
  

 مضارع اخباري ماضي ساده مضارع التزامي امر

- biyām bimam miyām شخص مفرد اول 

biyā biyey bimi miyey شخص مفرد دوم 

- biyā bimo miyā شخص مفرد سوم 

- biyeym bimim miyeym شخص جمع اول 

biyeyn biyeyn bimin miyeyn شخص جمع دوم 

- biyān biman miyān شخص جمع سوم 

  صرف فعل بودن. 8جدول 
مضارع التزامي امر  مضارع اخباري ماضي ساده

متصل  مثبت منفي
- dabāšam (da)bam -am daniyam daram شخص مفرد اول 

dabāš dabāši (da)bi -i daniyey dari شخص مفرد دوم 

- dabāše (da)bo -e dani dare شخص مفرد سوم 

- dabāšim (da)bim -im daniyeym darim شخص جمع اول 

dabāšin dabāšin (da)bin -in daniyeyn darin شخص جمع دوم 

- dabāšan (da)ban -an daniyan daran شخص جمع سوم 
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شخص مفرد مضارع اخباري  ، برخي از افعال گويش آهاري، در حالت سوم9در جدول 
 . اند و ماضي ساده صرف شده

 
  آهاريگويش افعال برخي از  فهرست. 9جدول 

  

 معادل فارسي شخص مفرد مضارع اخباريسوم شخص مفرد ماضي ساده سوم

biyöt miyāre آوردن 

beftā mēfte افتادن 

bengest mengene انداختن 

vāstā, estā vāmeste ايستادن 

bebaxši dambaxše بخشيدن 

vegit vengire برداشتن 

babord mobore بردن 

vargerdi varmegerde برگشتن 
barbi mirbine بريدن 

davest dambende بستن 

barsund/ dorostkord mērsone/ dorostmokone پختن 

bappöri möppore پريدن 
pižvaxord pižmoxore پيچيدن 

batersi meterse ترسيدن 

batonest metone توانستن 
bajuši müjuše جوشيدن 

bajoyi mejoye جويدن 

baččeri meččere چريدن 

baččeki meččeke چكيدن 

bači miččine چيدن 



  133ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 نظام صرف فعلي در گويش آهاري    

baxeri mexere خريدن 

baxendi mexende نخنديد 

daxot danxose خوابيدن 

baxāst möxā خواستن 

baxond möxone خواندن 

baxord möxore خوردن 

hādā hānde دادن 

dāšt dāre داشتن 

badünest medone دانستن 

pārakord pāramökone دريدن 

badüd müdüže دوختن 

badüšt müduše دوشيدن 

döwbazi/ baddoyi döwmezene/ möddoye ندويد 

badi meyne ديدن 

barsi merse رسيدن 

barit miriže ريختن 

bazi mezene زدن 

bassāyi messā ساييدن 

bespord mespore سپردن 
basüt müsuze سوختن 

bašürd müšure شستن 

beškest meškene شكستن 

bešnöft mešnöfe شنيدن 

barfüt mürfüše فروختن 
ɦālišgerdi ɦālišmegerde ميدنفه 



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  134  8هاي ايراني  ها و گويش زبان    
  نظام صرف فعلي در گويش آهاري    

bakkāri mekkāre كاشتن 

kord mökone كردن 

bakošt mökoše كشتن 

bakeši mekeše كشيدن 

bakend mekkene كندن 

bakoft mökofe كوفتن 

begit/ hāgit megire/ hāngire گرفتن 

geryabakord geryamökone گريستن 

bagerdi megerde گشتن 

bagot mege گفتن 

balerzi melerze يدنلرز 

balengi melenge لنگيدن 

bamund memone ماندن 

bamord mimire مردن 

banāli menāle ناليدن 

banest miniše نشستن 

banvešt minvise نوشتن 

ziminnāhā ziminmene نهادن 

behešt mehele گذاشتن، اجازه دادن 
 

 نتيجه. 5

هـا در  ه بسـياري از گـويش  اين است ك ـ ،توان نتيجه گرفتحاضر مي ةآنچه از مجموع
. انـد  مناطق مختلف، تحت تأثير زبان فارسي رسمي يا فارسي معيـار در شـرف انقـراض   

گـويش  ازجملـه  و  ،قصـران هاي ناحية قديمي توان به گويشها، مي گويشاين  ةجملاز
و  هـا  جـدول واكـه  . رود شمار مـي  به تجريشي هاي كه يكي از گويش اشاره كردآهاري، 
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شـده را   كامي كامي پس هاي نرم هاي گرد پيشين و همخواناين گويش واكه هاي همخوان
اين گويش با فارسي معيـار مطابقـت دارد و در برخـي     در ساخت جمله. دهدنشان مي

هماننـد  . دهـد موارد ساخت آوايي و واجي گويش تغييرات آوايي منظمي را نشـان مـي  
ظم و نامنظم با تغييـرات آوايـي از   فارسي معيار، در اين گويش نيز افعال به دو شكل من

همان ساختار زبان معيـار   پيشوندهاي فعلي در اين گويش. شوندفارسي معيار ظاهر مي
صورت صرفي افعال ايـن  . يير آوايي در آنها ظاهر شده استغو تنها اندكي ترا داراست 

زبـان  را با  آهاري همبستگي زياد گويشها  ينا ةگويش همانند فارسي معيار است و هم
 .دهدمعيار و رسمي نشان مي
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